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 گزارشی از نشست
 ظرفیت تمدنی زبان و ادبیات فارسی

راز ماندگاری فارسی

زبان فارســـی تنها یک میراث زنده از روزگار باستان نیست؛ 
ایـــن زبان شـــالوده‌ای از هویت و اندیشـــه ایرانی اســـت که 
قرن‌هـــا توانســـته در میان فـــراز و فـــرود تاریـــخ دوام آورد 
و از دل تغییـــرات سیاســـی، دینـــی و فرهنگی، پیوســـتگی 
تمدنی ایران را حفظ کند. پرســـش از راز ایـــن پایداری، در 
کانون نشســـت »ظرفیت تمدنـــی زبان و ادبیات فارســـی« 
قرار داشـــت که در مرکز الگوی اســـامی ایرانی پیشـــرفت 

شد. برگزار 
ایـــن مرکـــز با هـــدف هم‌افزایـــی میـــان نخبـــگان و تولید 
اندیشـــه بـــرای آینده کشـــور فعالیـــت می‌کنـــد و در ادامه 
سلســـله نشســـت‌های »مبانی ایران‌شـــناختی پیشرفت«، 
روز سه‌شنبه ۲۲ مهر میزبان دو چهره برجسته زبان و ادب 
فارســـی، دکتر محمـــود جعفری دهقی و دکتر علی‌اشـــرف 
صادقی بود. در این نشســـت که دبیری آن را دکتر شـــهریار 
نیازی، دانشـــیار دانشـــگاه تهران و دبیر اندیشکده فرهنگ 
بر عهده داشـــت، ســـخنرانان کوشـــیدند با نگاهی تاریخی 
و تمدنی، توضیح دهند چگونه زبان فارســـی توانســـته در 
برابر تغییـــرات و تهدیدها تاب بیـــاورد و همچنان به‌عنوان 
حامـــل اندیشـــه و فرهنگ ایرانـــی در جهان امـــروز حضور 

باشد. داشته 
 

انباشت ظرفیت‌ها
ســـخنران اول این نشســـت دکتر محمود جعفری دهقی، 
اســـتاد گروه فرهنگ و زبان‌های باســـتانی دانشگاه تهران 
بود. دکتر دهقی که مؤلف آثار متعددی چون »بازشناســـی 
منابع تاریخ ایران باســـتان«، »جرعه بـــر خاک«، »راهنمای 
کتیبه‌های فارســـی میانه« و... است، سخنان خود را با این 
پرســـش آغاز کرد که »چرا زبان فارســـی بیش از هزار سال 
دوام پیدا کرده و تا به امروز به دســـت ما رســـیده است؟« و 
در پاســـخ به این پرسش کوشـــید با نگاهی تاریخی چرایی 
ایـــن تـــداوم را واکاوی کنـــد. به بـــاور این اســـتاد زبان‌های 
باســـتانی »ظرفیت ایجـــاد کردن در این راســـتا کار بســـیار 
مهمـــی اســـت و باید دید چـــه عواملـــی برای ایـــن امر چه 
در ایـــن دوران هزار ســـاله و چه پیـــش از آن ایجاد ظرفیت 
کرده‌انـــد. در واقـــع می‌توان گفـــت در این ســـرزمین بنابر 
شـــواهد باستان‌شناســـی و تاریخـــی از هـــزاره اول پیش از 
میلاد یک اتفاق بزرگ افتـــاد و آن مهاجرت بزرگ جمعیت 
آریایی‌هـــا یا اقـــوام مختلف ایرانـــی به این منطقـــه بود. در 
این ســـرزمین پیـــش از این گـــروه نیـــز تمدن‌هایی وجود 
داشـــته و بر اســـاس کاوش‌های باستان‌شناسی می‌دانیم 
این تمدن‌ها بســـیار پیشـــرفته بودند. پس ایجاد ظرفیت 
از آن زمـــان آغاز شـــده اســـت. مثـــاً اگر تمدن هریـــرود را 
ملاحظـــه کنیم، می‌بینیم کـــه چه آثار مهمـــی در صنعت، 
خـــط و ســـایر جنبه‌هـــا داشـــته‌اند یا بـــه تمدن ســـیلک، 
کاســـی‌ها و... نیـــز نـــگاه کنیـــم، دســـتاوردهای مهمـــی را 
می‌بینیـــم. آمیختـــن این اقـــوام مهاجر با ایـــن تمدن‌های 
ســـاکن اتفـــاق بزرگـــی را رقـــم زد. ایـــن دو گـــروه هـــر دو 
حرف‌هایـــی برای گفتـــن داشـــتند. به عـــاوه تمدن‌های 
همســـایه این ســـرزمین مانند تمدن‌های میان‌رودانی که 

آنها نیـــز اهمیت زیادی داشـــتند.«
 

اندیشکده تمدن ایران
محمود جعفری دهقی ســـپس آنچه در گستره زبان فارسی 
رخ داده را به اندیشـــکده‌ای تشـــبیه کرد که بـــا ورودی‌های 
تازه اندیشـــه‌ای، خروجی‌های جدیـــدی را به جامعه عرضه 
می‌کـــرد. بـــه گفتـــه او: »در این هـــزاره پیـــش از میلاد یک 
اندیشـــکده‌ای در این سرزمین ایجاد شـــده که جهان‌بینی 
ایرانی در آن به مرور شـــکل گرفته است. در این اندیشکده 
مســـائلی چـــون آفرینش مطـــرح شـــد. اعتقاد بـــه خدای 
واحد، ایـــزدان و فرشـــتگانی که هریـــک کارهایـــی را انجام 
می‌دادنـــد و از چیزی نگهبانی می‌کردند از جمله مســـائلی 
بود که در این اندیشـــکده مطرح شـــد. در میان ایزدانی که 
برای خـــاک، آب، چهارپایان و.... داشـــتند، ایزدی نیز برای 
»کلام« وجود داشـــت. مانثَره )مانسر سپند( ایزد کلام است 
و از این جهـــت کلام نزد ایرانیان و در این اندیشـــکده حائز 
اهمیت بسیار اســـت. ایرانیان کلام را مقدس می‌دانستند 
و باور داشـــتند بســـیاری از مســـائل را باید ســـینه به سینه 
منتقـــل کرد. آنهـــا توانایی نوشـــتن داشـــته‌اند. چنانکه در 
کتیبه‌هـــای هخامنشـــی می‌تـــوان مشـــاهده کرد نوشـــتن 
چقدر پیشـــرفته بـــود. با این حـــال متون دینـــی و فکری را 
عمدتاً به صورت ســـینه به ســـینه منتقل می‌کردند و حتی 
تـــا امـــروز نیز گاهـــی این شـــیوه ادامـــه دارد و مـــردم متون 
مقدس را حفظ می‌کند. برگردیم به آن اندیشکده و مسأله 

آفرینـــش. ایرانیـــان باور داشـــتند در این جهـــان پدیده‌ای 
اهریمنی هســـت که باید بـــا آن مبارزه بشـــود. این اهریمن 
به شـــکل‌های مختلف مانند دیوان یا صفات ناپسند درون 
انســـان متجلی می‌شود. ســـپس خداوند تصمیم می‌گیرد 
موجـــودی بیافریند که با ایـــن پدیده‌هـــای اهریمنی مبارزه 
کنـــد و بـــه ایـــن منظـــور انســـان را می‌آفریند. پـــس به این 
ترتیب علت آفرینش انســـان و وظیفه او مشخص می‌شود. 
به این ترتیب مســـائل مهم زیست و اندیشه ایرانیان در این 

اندیشـــکده به مرور شـــکل گرفت.«
 

حکمرانی در اندیشکده ایرانی
این اســـتاد زبـــان و ادبیـــات فارســـی در ادامه بـــه موضوع 
حکمرانـــی در این اندیشـــکده فرضی پرداخت. بـــه باور او 
مبنای آفرینش در نزد ایرانیان اساســـاً خرد بود و بر همین 
ع »به نام خداوند جان  اســـاس است که شـــاهنامه با مصر
و خرد« آغاز می‌شـــود. به بیان او: »ایرانیان همچنین برای 

اداره جهـــان یک تصـــوری دارند که بعداً در دوره اســـامی 
مورد توجه قـــرار می‌گیرد. ایرانیـــان معتقد بودند 

خدایـــی کـــه ایـــن جهـــان را اداره می‌کند 
صفاتی دارد نظیر خردمندی، عاقلی 

و دانایـــی و اگـــر کســـی بخواهد 
ســـرزمینی را اداره کنـــد بایـــد 
همین صفات را داشـــته باشـــد. 
ملاک شهریاری، داشتن صفاتی 
بـــود کـــه بـــه صفـــات خداونـــد 
نزدیـــک می‌بـــود و اگـــر کســـی 
ایـــن صفـــات را نمی‌داشـــت از 
حکومت محروم می‌شـــد. این 
صفـــات از طریق »فـــره ایزدی« 
به حاکم منتقل می‌شـــد. همه 
فرمانروایـــان در طـــول تاریـــخ 
دهنـــد  نشـــان  می‌کوشـــیدند 
دارای ایـــن صفـــات هســـتند تا 
مشـــروعیت خود را ثابت کنند. 
در ایـــن دوران ما شـــاهد ایجاد 
یک فرمانروایی بسیار پیشرفته 
بـــه نام هخامنشـــیان هســـتیم 
کـــه هنوز هـــم مورخـــان جهان 
از آن بـــه نیکـــی یـــاد می‌کنند. 
یکـــی از امکاناتی که بـــرای زبان 

بـــه طـــور کلـــی ظرفیـــت ایجـــاد 
می‌کند، قدرت حکومت اســـت و هخامنشـــیان باتوجه به 
بده‌بســـتان‌های فرهنگـــی و اقتصـــادی توانســـتند که این 
زبان را در گســـتره وســـیعی منتقل کنند و زبان‌های ایرانی 
تـــا چیـــن را در برگرفـــت. بعد از ایـــن ما به دوره ساســـانی 
رسیدیم که باز شـــاهد اتفاقی تازه هستیم و در دوره خسرو 
اول نهضـــت علـــوم شـــکل گرفـــت و حلقه‌های فلســـفی 
تشـــکیل شـــد. بزرگمهر حکیم اداره‌کننده ایـــن حلقه‌ها 
بوده اســـت. گزارش‌هایی داریم مبنی بـــر اینکه یک گروه 
از فلاســـفه روم به دربار خســـرو اول پناهنده می‌شـــوند و 
در دو ســـالی که آنجا بودند به گســـترش مفاهیم فلسفی 
بســـیار کمک کردند. همچنین خســـرو اول، بزرگمهر را به 
هنـــد اعزام می‌کنـــد و او از آنجا کتاب مشـــهور »پنچاتنترا« 
را با خود بـــه ایران آورد که بعداً به زبان پهلوی ترجمه شـــد 
و در دوره بعـــدی از پهلـــوی به عربـــی و در نهایت از عربی 
به فارســـی درآمـــد و امروز مـــا آن را به نام »کلیلـــه و دمنه« 
می‌شناســـیم. در همین دوران آثار ارســـطو به زبان پهلوی 
ترجمه شـــد و بزرگترین و مهم‌ترین آثار حقوقی، فلسفی، 
تاریخی، جغرافیایی نظیر کتاب »دینکرد«، »بندهش« و... 

در همیـــن زمان به رشـــته تحریـــر درآمد.«
بنا بر گفته دکتر دهقی »این شـــرایط تا ظهور اســـام ادامه 
پیدا کـــرد. او ورود اســـام به ایـــران را اتفاق بســـیار مهمی 
می‌دانـــد کـــه در قالب آن ما شـــاهد هســـتیم اصطلاحات 
فلســـفی موجـــود در آثار فارســـی بـــه زبان عربـــی ترجمه 
می‌شـــود و در ایـــن میـــان خدمتـــی که عبـــدالله بن‌مقفع 
می‌کند؛ ایجـــاد یک بیت‌الحکمـــه در بغداد بـــرای ترجمه 
آثار علمی آن روزگار از یونانی، سریانی، سانسکریت، پهلوی 
و... اســـت. به این ترتیـــب ایرانیان هرآنچه آثـــار علمی در 
جهـــان آن روزگار بود به عربـــی ترجمه کردند. یعنی همان 
ایرانیانـــی که اندیشـــکده را تشـــکیل دادند در حـــال ادامه 
دادن کار آن با ظرفیت تازه یعنی تفکر اســـامی هســـتند.«

او در ادامـــه بـــه نقش مهم شـــاهنامه و ســـایر متونی که به 
مرور به فارســـی نوشـــته شدند، اشـــاره کرد و نقش عرفان 
ایرانی را در این جهان اندیشـــه‌ای مهم دانست: »ما شاهد 
این هســـتیم کـــه در همان اوایـــل زبان دری در خراســـان 
بزرگ شـــکل می‌گیـــرد. یکـــی از گویش‌های زبـــان پهلوی 
به نـــام زبان دری، به زبـــان ادب و فرهنگ ایـــن دوره ایران 
تبدیل می‌شـــود و در کنار زبـــان عربی مورد اســـتفاده قرار 
می‌گیـــرد و آثار علمی مهمـــی به هر دو زبـــان داریم. با این 
حـــال از آنجا که زبـــان عربی به عنوان زبـــان علم انتخاب 

محمود جعفری 
دهقی:

یکی از مشکلات 
جدیدی که 

به نوعی زبان 
فارسی را تهدید 

کرد، بحث 
جهانی شدن 
و تسلط زبان 

انگلیسی و بعد 
هم فرانسه، 

آلمانی و... بود. 
دومین چالش 

ضعف ما در 
تولید علمی بود 

که باعث شد 
بده بستان ما با 

جهان کاهش 
پیدا کند

علی‌اشرف 
صادقی:  

زبان فارسی 
همانگونه که از 

نامش مشخص 
است، از استان 

فارس می‌آید 
چرا که اولین‌بار 

هخامنشیان 
در آنجا بود که 

شاهنشاهی 
بزرگ 

هخامنشی 
را پایه‌گذاری 

کردند و زبانی 
که خودشان 

به آن صحبت 
می‌کردند را 

در تمام قلمرو 
خود گسترش 

دادند

دکتـــر محمـــود جعفری دهقی، اســـتاد گـــروه فرهنـــگ و زبان‌های باســـتانی 
دانشـــگاه تهران در بخشـــی از ســـخنان خود به نقـــش زبان فارســـی در‌گذار 

از ســـنت بـــه مدرنیتـــه نیز اشـــاره کـــرد و گفـــت: »در ادامه زمـــان انقلاب 
مشـــروطه ما شـــاهد هســـتیم کـــه زبـــان و ادب فارســـی پلی شـــد برای 
انتقال از دوران ســـنتی به دوران مدرن. زبان فارسی کوشید ارزش‌های 

کهـــن را به روز کند و بـــا ارزش‌های جدید خـــودش را هماهنگ کند. 
برخـــی نگران از بین رفتن زبان فارســـی هســـتند ولی من چنین 

اعتقـــادی نـــدارم نه بـــه دلیل اینکه مـــا خـــوب کار می‌کنیم و از 
آن نگهبانـــی می‌کنیم بلکـــه به دلیل اینکه بـــزرگان و نوابغی در 
این ســـرزمین ظهور کردند کـــه برای ما چنیـــن گنجینه‌ای را به 
میـــراث گذاشـــته‌اند و حتی باوجود کـــم کاری ما ایـــن ارزش‌ها 

از بین رفتنی نیســـت.«

در پایـــان بحـــث او چالش‌هایـــی را نیز بر ســـر راه زبان فارســـی برشـــمرد که 
لازم اســـت بـــه آنهـــا توجـــه شـــود: »یکی از مشـــکلات جدیـــدی که بـــه نوعی 
زبان فارســـی را تهدید کرد، بحث جهانی شـــدن و تســـلط زبان انگلیسی و 
بعـــد هم فرانســـه، آلمانی و... بـــود. دومین چالش ما‌، ضعـــف در تولید 
علمـــی بود که باعث شـــد بده بســـتان ما بـــا جهان کاهش پیـــدا کند. 
از جملـــه کارهایی کـــه می‌توانیـــم انجام دهیـــم، دیپلماســـی فرهنگی 
اســـت. یعنی ما باید با همســـایگان‌مان و سایر کشـــورهای خارجی 
به شـــکلی ارتباط برقرار کنیـــم و آثار تمدنـــی و فرهنگی خودمان 
را بـــه آنها معرفـــی کنیم. همچنین اســـتفاده مطلـــوب از فضای 
دیجیتال برای گســـترش ظرفیت‌هایی کـــه نیاکان ما در 
اختیارمان گذاشـــته‌اند و ما هم وظیفه گســـترش 

و حفاظـــت از آن را داریم.«

رمز نفوذ زبان فارسی در سرزمین‌های دیگرنقش زبان فارسی در‌گذار از سنت به مدرنیته
داســـتان زبان فارســـی آنگونه که دکتر علی‌اشـــرف صادقـــی روایت می‌کنـــد، تا حدود زیـــادی به توانایی انتقـــال آن به 
ســـرزمین‌های جدید وابســـته بود. بـــه گفته او »مـــا همزمان یک جهـــان ایرانی و قلمرو جهان فارســـی نیـــز داریم که 

حتـــی تا هند را نیز شـــامل می‌شـــود و ایـــن را در دوره گورکانی‌ها می‌توان دیـــد. در دوره صفویه بســـیاری از 
شـــعرا و فرهیختگانی که فشـــارها را نمی‌توانســـتند تحمـــل کنند به هند کـــوچ کردند و شـــرح حال همه 
ایـــن ادیبان را می‌توان در تذکره »شـــام غریبـــان« ملاحظه کرد. البته اســـتعمار بریتانیا بعداً ریشـــه زبان 

فارســـی را در آنجا زدند. ابتدا تلاش کردند زبان فارســـی را بشناســـند و حتی دســـتور زبان فارســـی را 
به انگلیســـی نوشـــتند اما به مرور ســـبب از میـــان رفتن زبان در هند شـــدند. این امـــر طبیعی بود 

چـــون مـــا در دوران انحطاط فرهنگی بودیـــم و اروپائیان همزمان در حال اعتلا بودند و اســـتعمار 
در حـــال رشـــد بود. به ایـــن ترتیب زبـــان آنها بـــه عنوان زبـــان علـــم و زبـــان روز جایگزین زبان 

فارســـی شـــد. حتی زبان فارســـی در زمان اوج خـــود در عثمانی نیز نفوذ زیادی داشـــت. یعنی 
تـــا وقتی ما به لحاظ سیاســـی و فرهنگی در حال رشـــد بودیم در بســـیاری از مناطق 

اطراف نفوذ داشـــتیم.«

می‌شـــود، بیشـــتر آثار به این زبان اســـت. پـــس از دوره‌ای 
بـــار دیگر حرکـــت جدیدی در ایـــن روند آغاز می‌شـــود که 
بـــه این ظرفیـــت شـــکل می‌دهـــد و آن تفکر تـــازه عرفانی 
اســـت. با ســـنایی ما مســـأله ورود اندیشـــه‌های عرفانی به 
ادب فارســـی را شـــاهد هســـتیم و در پی او کســـانی چون 
عطار، مولوی، حافظ و ســـعدی دنیای جدیـــدی را در ادب 
فارســـی ایجاد می‌کنند که می‌توان گفت یک تفکر جهانی 
اســـت. این آثار نه تنها در جغرافیای ایران مورد اســـتفاده و 
اســـتقبال قرار گرفت بلکـــه به زبان‌های دیگـــر نیز ترجمه 

شـــد و جنبه جهانی یافت.«
متـــون مهم دیگـــری کـــه در این اندیشـــکده به تفکـــر ایرانی 
شـــکل می‌دهـــد »اندرزنامه‌هـــا« اســـت که به گفتـــه جعفری 
دهقی »حاصل هزاران ســـال زندگی مردم این سرزمین است 
کـــه تجربیات و شـــیوه زندگی خودشـــان را در آنهـــا گردآوری 
کردنـــد. ایـــن اندرزنامه‌ها در همـــان دورانی کـــه عبدالله بن 
مقفـــع کار می‌کرد، به زبان عربی ترجمه شـــد و بخشـــی هم 
در متون ادب فارســـی ادامه حیات داد. مانند قابوس‌نامه یا 
بعدها در آثار ســـعدی دیده شـــد. بنابراین ما شـــاهد هستیم 
که زبان فارســـی عاملی برای پیوند ســـرزمین‌های گسترده و 
فرهنگ‌های متنوعی اســـت که در این دوره وجود داشـــت.«

 
تاریخ زبان فارسی

ســـخنران بعـــدی این نشســـت دکتر علی‌اشـــرف صادقی 
بـــود. ایـــن زبان‌شـــناس شناخته‌شـــده ایرانـــی و اســـتاد 
دانشـــکده ادبیـــات دانشـــگاه تهران کـــه مـــدرک دکترای 
زبان‌شناســـی خود را از ســـوربن فرانســـه دریافـــت کرده و 
عضو پیوســـته فرهنگســـتان زبان و ادب فارســـی اســـت، 
ســـخنرانی خـــود را بـــا پرداختـــن به یکـــی از مســـائل روز 
کشـــور در زمینه زبـــان آغاز کرد و کوشـــید با ارائه شـــواهد 
تاریخـــی گســـتره زبـــان فارســـی و ضـــرورت کاربـــرد آن را 
نشـــان دهد. به گفتـــه او: »زبان فارســـی همانگونـــه که از 
نامش مشـــخص اســـت، از اســـتان فارس می‌آید چرا که 
اولین‌بار هخامنشـــیان در آنجا بود که شاهنشـــاهی بزرگ 
هخامنشـــی را پایه‌گـــذاری کردند و زبانی که خودشـــان به 
آن صحبـــت می‌کردنـــد را در تمـــام قلمرو خود گســـترش 
دادند.« صادقـــی در ادامـــه در مورد کلمه »شاهنشـــاهی« 
توضیحاتـــی ارائـــه کـــرد: »برخـــی از عنـــوان »امپراطوری« 
برای هخامنشـــیان اســـتفاده می‌کنند که اشـــتباه است. 
امپراطور یک کلمه روســـی اســـت و معنـــای متفاوتی دارد 
اما شاهنشـــاهی ناظر بر وســـعت ســـرزمینی ایـــران در آن 
روزگار اســـت. شـــیوه حکمرانی در این ســـرزمین از دوران 
باســـتان تـــا پایـــان دوران میانه نوعـــی حکومـــت فدرال 
بوده اســـت؛ به ایـــن معنی که یک پادشـــاه مرکـــزی بوده 

که »شاهنشـــاه« نامیـــده می‌شـــد و اســـتانداران و والیان 
نیز »شـــاه« نامیده می‌شـــدند. مثلاً کســـی کـــه در کرمان 
حکومت داشـــت، »کرمانشـــاه« نام داشـــت یا کســـی که 
در سیســـتان بود، »سکانشـــاه« به معنی شـــاه سکاها، نام 
داشت. شاه ساســـانی شاه شـــاهان بود که او را شاهنشاه 
می‌خواندنـــد. این کلمـــه نباید تابو باشـــد و معنی تاریخی 
دارد و نشـــان‌دهنده وســـعت قلمرو تاریخی ایران است.« 
او در ادامـــه با اشـــاره به اینکـــه در زمان داریـــوش از مصر 
گرفتـــه تـــا رودخانه ســـیحون در آســـیای میانـــه و ماورای 
قفقـــاز و مرزهـــای بیزانس قلمـــرو حکومتی ایـــران بوده، 
عنـــوان کرد: »چون بـــه زبان واحـــد نیاز بـــوده، زبان قوم 
حاکـــم بـــه زبان رســـمی تبدیـــل می‌شـــود. البتـــه پیش از 
هخامنشـــیان تمدن پیشـــرفته عیـــام وجود داشـــته که 
از 3400 ســـال قبل از میـــاد نوشـــته دارد و قطعاً چیزهای 
زیـــادی را بـــه این حکومـــت جدیـــد منتقل کرده اســـت. 
بعد از هخامنشیان، اشـــکانیان در ایران حکومت کردند. 
زبان آنها گویشـــی بود کـــه به تعبیر زبان‌شناســـان خواهر 
گویشـــی بود که در فـــارس به کار می‌رفت ولی اشـــکانیان 
چون وارث سلوکیان و جانشین اسکندر بودند، خودشان 
را فیل‌هلن )دوســـتدار یونـــان( می‌دانســـتند و این امر در 
کتیبه‌ها بازتاب دارد. اشـــکانیان بیشتر یونانی می‌نوشتند 
و کتیبه‌های اندکی دارند. متونی هم در چین کشـــف شد 
که به زبان پهلوی اشـــکانی اســـت. پس ما شاهد هستیم 
کـــه در دوره اشـــکانی مـــردم به زبـــان پهلوی اشـــکانی که 
زبان مردم شـــمال خراســـان بود صحبـــت می‌کردند. این 
منطقـــه در آن دوران »پهله« نام داشـــت و کلمـــه پهلوی از 
آن گرفته شـــده اســـت. ایـــن زبان کـــم کم به غـــرب ایران 
منتقـــل شـــد و گویش‌هایی ایجاد شـــد که برخـــی دنباله 
زبان مادی و برخی دنباله زبان اشـــکانی بود. اشـــعاری که 
به این زبـــان و گویش‌هـــای آن گفته شـــد را »پهلویات« یا 
به عربی »فهلویات« می‌گفتند. زمانی‌که ساســـانیان روی 
کار آمدنـــد با ســـه زبان روبـــه‌رو بودند. یکـــی زبان منطقه 
فـــارس که فارســـی بـــود، یکی پهلـــوی اشـــکانی و دیگری 
زبان یونانی. شـــاپور دومین پادشـــاه ساســـانی در عمارتی 
کـــه بعـــداً  نـــام آن را در دوران اســـامی »کعبـــه زرتشـــت« 
گذاشتند، )نام باســـتانی آن »دژنبشت« بود یعنی قلعه‌ای 
که در آن نوشـــته‌ها را نگه می‌داشـــتند.( مطالـــب خود را 
به ســـه زبان نوشـــته اســـت. زبان یونانی که زبـــان تمدن 
غـــرب بود و هنـــوز عده‌ای در ایـــران می‌فهمیدنـــد و زبان 
فارســـی و زبان پهلوی ســـه زبانی بود که مورد استفاده قرار 
گرفته و حتی پادشـــاهان بعدی ساســـانی نیـــز تا مدت‌ها 
بـــه زبان پهلوی اشـــکانی کتیبـــه دارند اما رفتـــه رفته زبان 
یونانی عقب‌نشـــینی می‌کند. بـــه این ترتیب ساســـانیان 

وارث تمدن هخامنشـــیان بودند که آنها خودشـــان تمدن 
را از عیلامی‌هـــا، اکدی‌هـــا، بابلی‌هـــا و هندی‌هـــا گرفتـــه 
بودنـــد. این تمـــدن ترکیبی کهن بعـــد از عبـــور از دوران 
اشـــکانی به ساسانیان رســـید و پس از ســـقوط ساسانیان 
بـــه تمدن اســـام آمـــد. به ایـــن ترتیب تمدن اســـامی ما 
آمیختـــه‌ای از تمدن دوره ساســـانی، آنچه اســـام برای ما 
آورده و تمدن بیزانســـی )روم شـــرقی( که آن هـــم از یونان 
گرفته شـــده و تمدن بین‌النهرینی اســـت. باید یادآور شد 
کـــه تمـــدن بین‌النهرین بـــرای قرن‌ها بیش از هزار ســـال 
جـــزو لاینفک تمـــدن ایران بـــوده و اصلاً پایتخـــت ما آنجا 
بوده اســـت. زبـــان این منطقه ســـریانی بـــوده و ابن‌مقفع 
زمانی‌کـــه زبان‌های ایران را می‌شـــمارد از وجـــود پنج زبان 
در این شاهنشـــاهی صحبت می‌کند: زبان فارســـی، زبان 
پهلـــوی، زبان دری، زبان ســـریانی و زبان خـــوزی )عیلامی 
قدیم( و درون ایـــن زبان‌ها بســـیاری از زبان‌های کهن نیز 
وجود داشـــته اســـت. متأســـفانه با فتح ایران بســـیاری از 
نوشته‌های دوره ساســـانی از میان رفت. فقط مقداری که 
به عربی و ســـریانی ترجمه شد، خوشـــبختانه حفظ شد. 
همین کتاب »کلیلـــه و دمنه« که اصل پهلـــوی آن از میان 
رفتـــه ولی اصل ســـریانی آن وجـــود دارد و کلمـــات پهلوی 
ساســـانی درون آن دیده می‌شـــود. تـــاش ابن‌مقفع برای 
حفظ ایـــن آثار بـــا ترجمه آنها بـــه زبان عربی باعث شـــد 

که بســـیاری از آنها از بیـــن نروند.«
 

فراز و فرود استمرار
دکتـــر صادقی در ادامه با اشـــاره بـــه عنوان ایرانشـــهر آن را 
دارای دو کارکرد دانســـت: »در دوره ساســـانی یک اصطلاح 
ایـــران وجـــود داشـــت و یک اصطـــاح انیـــران کـــه معنی 
غیرایرانی دارد. چـــون هنوز ایرانـــی آن دوره معنی »آریایی« 
داشـــته اســـت. حتـــی در شـــاهنامه وقتی گفته می‌شـــود 
»ایران« بیشـــتر به معنای »ایرانشـــهر« و کشـــور ایران است 
اما گاهـــی منظور آریایی یـــا مفهوم »آزاده« اســـت: »از ایران 
جـــز آزاده هرگز نخاســـت«. ایـــن تنها مختص ایـــران نبوده 
و هندی‌هـــا نیـــز که یک شـــاخه از ایـــن تنه هنـــد و اروپایی 
بودنـــد، خـــود را آریایی می‌دانســـتند و شـــاخه دیگری هم 
کـــه بـــه اروپا رفـــت بـــاز خـــود را آریایـــی می‌دانســـت و نام 
ایرلنـــد از همین نـــام آریایی‌ها گرفته شـــده اســـت. ایران 
ابتدا کلمـــه‌ای نژادی بوده و به تدریـــج کلمه‌ای جغرافیایی 
می‌شـــود. بنابراین ایرانشـــهر دو معنی داشـــته؛ یکی کشور 
ایـــران و دیگری کشـــور آریایی‌ها و به تدریـــج در دوران بعد 
از اســـام شـــهر از ترکیـــب ایرانشـــهر می‌افتد و تنهـــا ایران 
باقی می‌مانـــد و به کل مفهوم نژادی آن فراموش می‌شـــود 

و امـــروز تنها مفهـــوم جغرافیایی دارد.«
ایـــن زبان‌شـــناس برجســـته در ادامـــه ســـخنان خـــود به 
ریشـــه‌های زبانـــی کلمات فارســـی پرداخت تا نشـــان دهد 
کـــه ایرانیان چگونه در دوران اســـامی زبان خـــود را حفظ 
کـــرده و حتی گســـترش دادند: »در میـــان زبان‌هایی که در 
دوره ساسانی استفاده می‌شـــد، زبان پهلوی ساسانی به دو 
علـــت قدرتمند بود؛ یکی دین زرتشـــتی و دیگری حکومت 
ساســـانی ولی این هـــر دو بعد از اســـام تضعیف شـــدند و 
زبان هم تا حدود زیادی متروک شـــد. البته زرتشتیان باقی 
مانده نوشـــته‌های خود را به پهلوی ساســـانی می‌نوشتند. 
زبانی کـــه امروز ما به آن تکلم می‌کنیم را در دوره ساســـانی 
»زبـــان دری« می‌گفتند، »در« به معنـــای پایتخت بود. بعد 
از اســـام پایتخت را »تخـــت‌گاه« می‌گفتند و کلمه پایتخت 
از آن به‌وجـــود آمـــد ولـــی در دوره ساســـانی بـــه آن »در« 
می‌گفتند. پس زبـــان دری یعنی زبانی که در پایتخت به آن 
صحبت می‌شـــد. بنابراین در بسیاری از مناطق مردم سعی 
می‌کردند فارســـی دری را بشناســـند و به آن صحبت کنند. 
بعـــد از ورود اســـام در کنار رواج عربی، زبان فارســـی دری 
هم همچنان رواج داشـــت. حدیث هم برای آن ساختند و 
گفتند: »کلام الاهل الجنه العربیه ثم الفارســـیه الدریه« این 
اهمیت زبان فارسی را می‌رســـاند و چون اعراب از عراق که 
به این ســـو می‌آمدند، مرز جهان ایرانی شـــروع می‌شـــد و 
ناچار بودند با این زبان آشـــنا شـــوند. حتی از بزرگان اسلام 

و رســـول اکرم نیز جملاتی به فارســـی نقل شـــده است.«  
علی‌اشـــرف صادقی در بخـــش دیگری از ســـخنان خود به 
نقش همکاری ایرانیان در فتوحات اســـامی برای گسترش 
زبـــان فارســـی اشـــاره کـــرد: »در دوران‌های طولانـــی قبل از 
اســـام در محدوده جاده ابریشم زبان سغدی، زبان تجارت 
در آن نواحـــی بود. بعـــد از ورود اســـام و فتح ایـــن نواحی 
چون اعـــراب عمدتاً با ســـربازان ایرانی و به کمـــک ایرانیان 
ایـــن نواحی را فتـــح کردند، مردم این مناطـــق گمان کردند 
کـــه این افـــراد عـــرب هســـتند و به آنهـــا تازیک یـــا تاجیک 
گفتند ولـــی چون این ســـربازان عمدتاً از نواحی خراســـان 
ایـــران رفته بودند، زبان رســـمی در این مناطق نیز فارســـی 
شـــد و ســـغدی تا حد زیادی از میان رفت.« امروز همچنان 
زبان فارســـی که به آن زبان فارســـی تاجیکـــی می‌گویند در 
این منطقه زبان رســـمی اســـت و نیمی از ازبکســـتان نیز به 
همین زبان صحبت می‌کنند. در قرقیزســـتان نیز شـــماری 
به ایـــن زبان حـــرف می‌زنند. البتـــه زبان ترکی نیـــز در این 

مناطق بســـیار رواج دارد.«
علی‌اشـــرف صادقی در پایـــان با اشـــاره به نفوذ زیـــاد زبان 
فارســـی در دوره‌های مختلف تاریخی تأکید کرد که ســـخن 
گفتـــن و نوشـــتن ایرانیـــان بـــه زبان عربـــی بـــرای دورانی 
بـــه معنای غیـــر فارســـی زبان شـــدن آنـــان نبوده اســـت: 
»در دوره‌هـــای اولیـــن اســـامی چـــون اعـــراب حکومـــت 
داشـــتند، زبـــان عربی به زبان علم مبدل شـــد و بســـیاری 
از دانشـــمندان ایرانـــی نیـــز متـــون خـــود را بـــه ایـــن زبان 
نوشـــته‌اند. چنانچه امروزه بســـیاری به زبان انگلیســـی آثار 
خـــود را منتشـــر می‌کنند تا گســـتره بیشـــتری از مـــردم به 

مطالعات آنها دسترســـی داشـــته باشـــند.«
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